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یــنــبــی| جـــنـــگ جـــهـــانـــی دوم فـــاصـــلـــه‌ای  ز

هشتاد‌وچندساله با ما دارد. برای مشهدی‌ها 
این جنگ از شهریور سال1320 جلوه روشنی پیدا 
کرد. در این تاریخ، روس‌ها مشهد را اشغال کردند 
و تا سال1325 در آن ماندند. بحران تأمین آذوقه 
شهر و افزایش قیمت‌ها، یکی از پدیده‌هایی بود 
که مشهدی‌ها با آن دست‌وپنجه نرم می‌کردند. 
که  مشهد ایــن سال‌ها یک شهر نگران اســت 
گار،  هراس گرسنگی و قحطی را دارد. در این روز
مسئولان بالادستی تصمیم می‌گیرند در این شهر 
پرهیاهو و پرترس، یک نمایش خیرخواهانه برای 
وی از جنگ راه  کمک بــه آسیب‌دیدگان شــور
بیندازند. در این نمایش به‌کارگردانی مسئولان 
شهر، کمیته‌ای تشکیل می‌شود و برای آوارگان 
شوروی کمک جمع می‌کنند. خواندن این گزارش 
کوتاه، ما را با ابعاد این اتفاق که در هشتاد سال 

پیش افتاده است، آشنا می‌کند.

دستور از تهران می‌رسد
نخستین خبری که درباره تشکیل کمیته اعانه شوروی در مشهد منتشر می‌شود، مربوط‌به 
تاریخ 7آبان سال1322 است. برای این منظور، دعوت‌نامه‌هایی برای بزرگان و متنفذان شهر 
فرستاده می‌شود تا آن‌ها را برای این مجلس دعوت کند. در سومین روز از آبان، نمایندگان 
مجلس و رؤسای ادارات و محترمان شهر در اتاق بازرگانی دورهم جمع می‌شوند؛ البته ترکیب 
میهمانان نشست، نشان می‌دهد که این کمیته بیشتر برای مسئولان است تا مردم. استاندار 
خراسان با سخنرانی خود، جلسه را شروع و به هدف تشکیل انجمن یادشده اشاره می‌کند: 
»چنان‌که در دعوت‌نامه آقایان اشاره شده است، مقصود از تشکیل این انجمن، جلب توجه به 
یک وظیفه وجدانی و همدردی نوعی است و آن، عبارت از بذل کمک نسبت‌به خانواده‌های 

آسیب‌دیده شوروی می‌باشد«.
چند ماه پیش از تشکیل انجمن در مشهد، تشکل دیگری در تهران به همین منظور پا گرفته بود. 
دستور تشکیل انجمن مشهد نیز از تهران می‌رسد و برای شروع آن، 20هزار ریال اعانه می‌فرستند. 
انتخاب هیئت‌مدیره و مدیرعامل این بنگاه، نخستین کاری است که در این جلسه انجام می‌شود. 
رئیس گمرک مشهد، شهردار شهر، رئیس بانک سپه، رئیس بانک ملی، رئیس انجمن شهرداری 
و چند تن دیگر، هیئت‌مدیره این انجمن را شکل می‌دهند و علی درودی به‌عنوان رئیس آن 
انتخاب می‌شود. در پایان جلسه نخست نیز مبالغی از بزرگان شهر دریافت می‌شود تا کار این 
صندوق شروع شود. افراد دارای جایگاه سیاسی و اقتصادی مانند تیمورتاش، امیرتیمور، اقبال، 
عماد تربتی و کوزه‌کنانی درکنار شخصیت‌های فرهنگی و علمی مانند دکتر فاضل، دکتر افتخاری، 
آقای فیوضات، دکتر قوام، دکتر سامی‌راد و دکتر حجازی در این جلسه کنار هم می‌نشینند و در 

آخر به صندوق کمک می‌کنند.

چاپ اسامی در روزنامه‌ها و پایان کار
گهی‌هایی چاپ  کمیته کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده نیز گاهی آ
می‌کند و روند کار این گروه را اطلاع می‌دهد. جلسات این کمیته 
روزهای شنبه و سه‌شنبه در اتاق بازرگانی مشهد برگزار می‌شود و 
افراد اعانه‌دهنده به کمیته، مراجعه و هرکدام مبلغی تعهد می‌کنند. 
21آذر، این کمیته در روزنامه آزادی می‌نویسد: »جمع تعهد در حدود 
500هزار ریال وصول شده است. شماره‌حساب کمیته در بانک ملی 
کنون مستقیما به  مشهد 2217 می‌باشد. از سایر نیکوکارانی که تا
کمیته مراجعه ننموده‌اند، تمنا می‌شود در صورت تمایل، کمک‌های 

نقدی خودشان را به حساب نام‌برده بپردازند«.

گهی بعدی، جمع تعهدات در مشهد بالغ‌بر 670هزارو707ریال ذکر  در آ
می‌شود و از این مبلغ حدود 7هزارو153ریال هزینه چاپ مطبوعات و 
نمایش شده و بقیه آن به مبلغ 663هزارو554ریال تحویل داده شده 
است. تا آخر دی از شهرستان‌های بیرجند، سرخس، نیشابور، بجنورد، 
تربت‌حیدریه، کاشمر، گناباد، سبزوار، درجز، باجگیران و قوچان، مبالغی 
جمع‌آوری می‌شود که فهرست آن در روزنامه آزادی به چاپ می‌رسد. 
در آن زمان، مجموعه کمک‌های کمیته به آسیب‌دیدگان شوروی، 
گهی دیگری در چند  حدود یک‌میلیون‌و79هزارو47ریال است. آ
قسمت در این روزنامه به چاپ می‌رسد که فهرست اعانه‌دهندگان 

به خانواده‌های آسیب‌دیده شوروی را در چند قسمت منتشر می‌کند. 
حضور مسئولان و تاجران شهر در این فهرست، پررنگ است و وجود 
نام‌هایی مانند کارمندان اداره بهداری، کارمندان دارایــی، اداره 
ک و انبار غله، نشان از سازمانی  دام‌پزشکی، کارمندان انحصار تریا
بودن این نوع کمک‌ها دارد. چاپ این اسامی در روزنامه‌های آن زمان 
به‌نوعی تبلیغ برای اشخاص بوده است و هرکدام از بزرگان شهر سعی 
می‌کردند از این قافله عقب نمانند و نام آن‌ها درکنار دیگر سرشناسان 
شهر قرار بگیرد. به نظر می‌رسد با چاپ این فهرست در روزنامه، کار 

کمیته یادشده پایان می‌گیرد و دیگر خبری از آن نمی‌توان یافت.

اجرای نمایش برای جمع‌آوری اعانه
دومین خبری که در جراید آن زمان در این‌باره منعکس می‌شود، برگزاری یک نمایش با نام »کدخدااحمد« است. 
این نمایش را باشگاه ارامنه مشهد به زبان ارمنی در سالن سینما دیده‌بان روی صحنه می‌برد و عواید حاصل از 
آن به آسیب‌دیدگان شوروی اختصاص داده می‌شود. گاراژ یگانگی نیز دست‌به‌کار می‌شود و کارگران و کارمندان 
آن برای اطفال یتیم خلبانان شوروی که موقع انجام وظایفشان به دامان مرگ رفته‌اند، مبلغ 51هزارو280ریال 
اعانه جمع می‌کند و به سرکنسول شوروی در مشهد تحویل می‌دهد. کمک‌ها کم‌وبیش به کمیته یا کنسول 
شوروی می‌رسد. 25آبان1322 طبق خبری که در جریده آزادی به چاپ می‌رسد، مبلغ 250هزار تومان اعانه 
برای اتباع آسیب‌دیده شوروی در سومین سال جنگ جهانی دوم، جمع و به کنسول شوروی تحویل داده 
می‌شود. پس از هرکمکی که از راه می‌رسد، سرکنسول شوروی نامه‌ای برای روزنامه می‌فرستد تا فهرست افراد 
اعانه‌دهنده را اطلاع دهد. در آذر این سال نیز کمک‌ها ادامه دارد. در این تاریخ، سرکنسولگری اتحاد جماهیر 
شوروی در مشهد، این خبر را به روزنامه‌ها می‌دهد: »آقایان نام‌برده پایین برای کمک به اطفال شوروی که از 
جنایات غاصبین فاشیست آلمانی آسیب دیده‌اند، مبلغ زیر را پرداخته‌اند. آقای غلامحسین رحیمیان 20هزار 
ریال، آقای محمد گلزار، مدیر مهمانخانه ملی، 5هزار ریال«.  برای تحریک افکار عمومی، یک نمایشگاه دائمی 
نیز در مشهد برگزار می‌شود. در این نمایشگاه، اسنادی از خرابکاری‌های آلمان‌ها در شوروی به نمایش گذاشته 

می‌شود و از مردم مشهد دعوت می‌شود تا از این اسناد بازدید کنند.  

نخستین اظهارنامه برای خودرو در مشهد

ینبی| یافتن تاریخچه برای بعضی موضوعات کار آسانی نیست.  ز

وقتی قرار باشد درباره یک واقعه تاریخی یا یک ساختمان بنویسیم، 
شاید بسیار راحت‌تر بتوانیم به اطلاعات آن دست پیدا کنیم، ولی 
وقتی قرار است از شروع یک اتفاق کوچک یا یک جریان جزئی 
پرده برداریم، مسئله به همین راحتی نیست و یافتن سرنخ‌ها و 
متصل کردن آن‌ها به یکدیگر و رسیدن به یک روایت منسجم، 
ممکن است هیچ‌وقت به نتیجه نرسد. گاهی این اتفاق کوچک 
یک جریان در شهر به راه می‌انداخته ولی متأسفانه از مواجهه 
مردم با آن نیز خبری به ما نرسیده است. این را گفتیم تا درباره 
یکی از این اتفاقات کوچک بنویسیم.  قرار است درباره نخستین‌باری 
که مردم مشهد اظهارنامه مالیاتی برای خودرو پر کردند، حرف 
بزنیم که هیچ اطلاعاتی درباره آن نیست. جست‌وجو در سایت‌ها، 
ما را با چگونگی پر کردن اظهارنامه و پرداخت آن آشنا می‌کند، 
ولی نمی‌تواند از تاریخچه شروع آن درباره خودرو آن‌هم در یک 
شهر خاص مانند مشهد حرفی بزند. گاهی این اطلاعات در طول 
زمان گم می‌شوند و هرگز درباره آن نکته‌ای به ما نمی‌رسد. گاهی 
هم جست‌وجوها ثمربخش است و می‌توانیم درباره آن، اطلاعات 
مختصری فراهم کنیم. درباره پر کردن اظهارنامه خودرو نیز می‌توان 
ردپای این ماجرا را در مطبوعات آن زمان یافت که در سطر‌های 

پیش‌رو از آن خواهیم نوشت.

 z80سال گذشت

خاتمی، رئیس دارایی شهرستان مشهد، اطلاعیه‌ای به روزنامه 
می‌دهد تا دارندگان اتومبیل سواری در این شهر را مکلف به ارائه 
اظهارنامه کند. این اتفاق در 6تیر سال1322 می‌افتد و روزنامه 
گهی را به چاپ می‌رساند که طبق آیین‌نامه رئیس کل  آزادی یک آ
دارایی و به استناد قانون سیزدهم، اردیبهشت جاری خودروداران 
موظف می‌شوند دارایی خودرویی خود را به این اداره اطلاع دهند. 
گهی، هریک از دارنــدگــان اتومبیل ســواری،  طبق بند الف این آ
اعم از شخصی یا دولتی، به استثنای اتومبیل‌های ارتش دولت 
شاهنشاهی ایران و مقامات خارجی که فعلا در ایران می‌باشند، 
مکلفند اظهارنامه شامل اطلاعات خود را در سه نسخه تهیه و تا 
آخر ساعت اداری روز ششم تیرماه جاری به دفتر رئیس دارایی 

مشهد تسلیم کنند.
این اطلاعات شامل نام و نام‌خانوادگی صاحب اتومبیل یا نام و 
نام‌خانوادگی کارمند دولت و وزارت‌خانه یا اداره مربوط، نشانی محل 
سکونت، نشانی محل کار، شغل یا حرفه، نوع اتومبیل، مدل و سال 
ساخت اتومبیل، ساخت کارخانه، شماره کارخانه و اتاق اتومبیل، 
میزان مصرف هفتگی بنزین، اتومبیل‌های دیگری که متعلق به 
صاحب اتومبیل مورد بحث اظهارنامه است، با ذکر شماره شهربانی 
گانه برای هرکدام مطابق دستور، شماره  و تسلیم اظهارنامه جدا
شهربانی اتومبیل و محل صدور نمره، اندازه و علامت لاستیک‌ها، 
دفعات مسافرت‌های ماهیانه یا تعیین مسافت هر مسافرت به 

کیلومتر و منظور از مسافرت بود.

 zدریافت پروانه خودرو در ازای اظهارنامه

وقتی اظهارنامه بر مبنای اطلاعات درخواستی نوشته شد و به 
اداره دارایی مشهد رسید، آن‌ها پروانه به کار انداختن اتومبیل را 
صادر می‌کنند و این کارت را به صاحب اتومبیل می‌دهند؛ کارتی 
شبیه برچسب‌های امروزی که باید در قسمت پایین گوشه راست 
شیشه اتومبیلشان نصب می‌کردند تا در معرض دید عموم باشد. 
هر ماشینی که در خیابان بدون این پروانه بود، شامل محدودیت 
تردد می‌شد و از ساعت 5عصر روز سیزدهم تیرماه ســال1322 
هیچ اتومبیلی نمی‌توانست بــدون نصب پروانه در خیابان‌ها 
حرکت کند؛ البته محدودیت‌ها به اینجا خلاصه نمی‌شد و صاحب 
اتومبیل‌های بدون پروانه، نمی‌توانستند بنزین دریافت کنند و 
حتی لوازم‌یدکی بخرند یا لاستیک خودرویشان را عوض کنند. این 
قوانین سفت‌وسخت به این دلیل بود که همه اتومبیل‌داران را 
مجبور کند اظهارنامه پر کنند. وقتی یک راننده خودرو نتواند برای 
اتومبیلش، بنزین تهیه و خرابی ماشینش را برطرف کند، خورویش 
به‌زودی از کار می‌افتد و بودونبودش یکی می‌شود. تنها کسانی 
که از این قاعده مستثنا شده بودند، دارندگان خودروهای ارتش 
و مقامات خارجی‌ای بودند که در کشور ایران حضور داشتند. 
این افراد از اداره دارایی پروانه دریافت می‌کردند، ولی مکلف به 
تنظیم اظهارنامه نبودند. با وضع این بند آخر، همه خودروهای 
شهر دارای پروانه بودند و دیگر خودروها نمی‌توانستند بدون 

مجوز در شهر تردد کنند.

 zخودروداران چه کردند؟

شاید با دانستن تاریخ این قانون، خیلی راحت از کنار آن عبور 
کنید، ولی باید بدانید هرکدام از این اتفاقات تاریخی در زمان 
خودش می‌توانست سلسله‌ای از جزئیات وقایع را به دل شهر 
کنون بی‌قاعده  تزریق کند. تصور کنید در سال1322 مردم شهر که تا
گزیر می‌شوند برای  در آن آمدورفت می‌کردند، برای نخستین‌بار نا
خودرویشان اظهارنامه بنویسند. احتمالا تا مدت‌ها این ماجرا 
نقل محفل ماشین‌داران که آن زمان محدود به افرادی خاص 
می‌شدند، بوده و ترسی از این بابت به دلشان افتاده بوده است. 
مقاومت کردن دربرابر قانون تازه، احتمالا گام بعدی بوده و شهر 
به همین راحتی روی خوش به آن نشان نداده است. اینکه چه 
گمانه‌زنی‌هایی شــده اســت و مــاشــیــن‌داران چه گفت‌وگوهایی 
کرده‌اند و چه راه‌هایی را برای فرار از اظهارنامه پشت‌سر گذاشته‌اند، 
قسمتی از ماجراست که شاید هرگز درباره آن نتوانیم مستنداتی را 
گر خوش‌شانس باشیم و بتوانیم فردی را پیدا کنیم  بیابیم، ولی ا
که سال22 خودرو داشته و مجبور شده است این اظهارنامه را به 
اتاق رئیس اداره دارایی ببرد، احتمالا حرف‌های شنیدنی و جالبی 

را از زبانش خواهیم شنید.

مرضیه ترابی| بیوت مراجع از دیرباز پناهگاه مظلومان و دادخواهان 

بوده‌ است. این نکته را می‌توان با مرور تاریخ به‌خوبی دریافت. در 
تاریخ مشهد، دست‌کم از دوره مشروطه به این‌سو، علما و فقها نقشی 
راهبردی و محوری در هدایت حرکت‌های مردمی داشته‌اند. شاید 
نمونه بارز آن را بتوان در ماجرای متحدالشکل کردن لباس مردان و 
بعدها کشف حجاب دید؛ آیت‌ا...‌العظمی سیدحسین قمی، مجتهد 
اول مشهد، برای اعتراض به وضعیت فرهنگی موجود راهی تهران 
شد، اما پیش از آن با جمعی از مراجع و علمای وقت مشهد، در منزل 
آیت‌ا... سیدیونس اردبیلی نشستی داشت و در آنجا تصمیم نهایی 
را گرفت و در این مسیر پیش‌قدم شد. حرکت آیت‌ا...قمی به‌سوی 
تهران و سپس بازداشت وی در باغ سراج‌الملک، آتش قیامی را در 
مشهد شعله‌ور کرد که به قیام مسجد گوهرشاد مشهور شد و طی 
آن، صدهانفر از متحصنان به شهادت رسیدند. غرض آنکه در طول 
تاریخ مشهد نیز، مانند تاریخ ایران، بیوت مراجع تقلید، کانون هدایت   
و مطالبه مطالبات برحق بوده و در جریان شکل‌گیری و پیروزی 
نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام‌خمینی هم، چنین نقشی 
آشکارا خود را نشان داده است. علما و مراجعی مانند آیت‌ا...‌العظمی‌ 
میلانی، آیت‌ا...سیدحسن قمی و در سال‌های نزدیک به پیروزی 
انقلاب اسلامی، آیت‌ا...العظمی سیدعبدا... شیرازی چنین نقشی 
را برعهده گرفتند و به حمایت از نهضت اسلامی مردم پرداختند. 
آیت‌ا...شیرازی، افزون‌بر این اقدام، در کارنامه حیات علمی و سیاسی 
خــود، مقابله با رژیــم رضاخانی را هم داشــت. او در زمــره علمایی 
بود که بعد از سرکوب قیام مسجد گوهرشاد، همراه جمع زیادی از 
مجتهدان و مدرسان حوزه علمیه مشهد به تبعید فرستاده شد؛ 
به همین دلیل، حضور وی در مشهد برای انقلابیان یک فرصت 
طلایی به‌حساب می‌آمد. آیت‌ا...شیرازی با رژیم سر سازش نداشت 
گون، این همراهی نکردنش با رژیم را در  و در مناسبت‌های گونا
قالب صدور اعلامیه یا ورود به برخی وقایع نشان داده‌ بود. حمله 
عوامل رژیم پهلوی به تجمع انقلابی‌ها مقابل منزل ایشان در اواخر 
آبان1357 و درپی آن حمله به حرم مطهر رضوی، نشان می‌دهد که 
بیت آیت‌ا...شیرازی در بالاخیابان، نه‌فقط در عرصه پاسخگویی به 
سؤالات شرعی مردم، بلکه در مرکز فعالیت‌های انقلابی برای ساقط 
کردن رژیم پهلوی قرار داشت. پیام‌های تسلیت مراجع قم و نجف، 
در عزای شهادت مردان و زنان انقلابی مشهد، به نام آیت‌ا...العظمی 
شیرازی صادر می‌شد و او از زمان ورودش به مشهد، این مسئولیت 

سنگین و راهبردی را دربرابر نهضت اسلامی عهده‌دار بود، آن‌گونه 
که بعد از وقایع 17شهریور و اوج گرفتن مبارزات مردمی در مشهد، 
ک در 24مهر1357 بیت ایشان را محاصره کردند و مانع  مأموران ساوا
رفت‌وآمد در آن شدند. تصویر امروز، عکسی کمتردیده‌شده از مقابل 
بیت آیت‌ا...‌العظمی سیدعبدا... شیرازی در بالاخیابان است که در 
بهمن1357 گرفته شده است. خیل علاقه‌مندان که از خبر بازگشت 

امام شاد و مسرور هستند، مقابل بیت آیت‌ا... تجمع کرده و یکی از 
صحنه‌های زیبای تاریخ انقلاب اسلامی را در مشهد خلق کرده‌اند. 
این مرجع تقلید نامدار که خاطراتی خوش از اقدامات انقلابی‌اش 
در ذهن مردم مشهد باقی است، سرانجام در پنجم مهر سال1363 
ک سپرده  دار فانی را وداع گفت و در حــرم مطهر رضــوی به خــا

 شد.
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کمیته‌ای 80سال پیش در مشهد تأسیس شد  تا به آسیب‌دیده‌های جنگ جهانی دوم کمک کند

جمع‌آوری اعانه برای شوروی!

به بهانه انتشار تصویری کمتردیده‌شده  از مقابل بیت آیت‌ا... سیدعبدا... شیرازی
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